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امروز احساس می کنم معنای گسترده‌تری پیدا کرده است. 
انگار فقط یک خانه نیســت که برای فروش گذاشته شده؛ 
گاهی خاطره، هویت، فرهنگ و حتی خود هنر هم در معرض 
معامله قرار می گیرند. شاید این برداشــت کاملًاً ناخواسته 
شکل گرفته باشد، اما نمی توان انکار کرد که تئاتر امروز نیز 
برای بقا با دشواری های زیادی دست وپنجه نرم می کند. اگر 
این همزمانی باعث شود مخاطب ارتباط عمیق تری با نمایش 

برقرار کند، برای من اتفاق خوشایندی است.

»برای فروش« یک کمدی عمیق و 
نمادین است

محمد معتضدی
بازیگر:

بــازی بــرای محمــد معتضــدی تنها اجــرای یــک نقش 
نیســت؛ او از چالش چندنقشی بودن، تعامل با کارگردان 
و هم نشینی با بازیگران باتجربه به عنوان بخشی از فرآیند 
یادگیری یاد می‌کنــد. معتضدی که این روزهــا در نمایش 
»برای فــروش« روی صحنــه اســت، معتقد اســت این اثر 
فراتر از یک کمــدی اجتماعی، نمایشی نمادین اســت که 
مخاطب را پس از پایان اجرا، همچنان درگیر پرسش هایش 

نگه می دارد.
 چه شد که به پروژه »برای فروش« پیوستید؟ چه 
چیزی در این نمایشنامه شما را برای حضور در این 

اجرا ترغیب کرد؟
من پیش از این هم کارهای ســهند خیرآبــادی را دیده 
بودم و همیشــه آثــارش برایم در ســطح قابل قبــولی بوده 
است. قلمش را دوســت دارم. از طرف دیگر، نورا هاشمی 
را سال هاست می شناسم و این پنجمین همکاری ماست 
و رفاقــت خوبی با هــم داریــم. اما مهم تــر از همــه، حضور 
بازیگرانی مثل نادر فلاح، مهرانه مهین ترابی و نورا هاشمی 
برای مــن یــک کلاس بازیگری بــود. بــازی کردن کنــار این 

دوستان، مهم ترین انگیزه حضورم در این پروژه بود.
 اولین تصویــری که بعد از خواندن نمایشــنامه از 
شخصیت ها داشتید، چقدر به آن چیزی که امروز 

روی صحنه می بینیم نزدیک است؟
در هر نمایشی، متن اولیه تا رســیدن به اجرا تغییراتی 
می کنــد. این تغییــرات بــرای اصلاح نمایشــنامه نیســت، 
بلکه کمک می کند بازیگر شخصیت را بهتر پیدا کند و اجرا 
برای مخاطب ملموس تر شــود. درباره یکی از نقش هایم 
تقریباًً همان چیزی اجرا شــد کــه از همان روزهــای اول در 
ذهن داشتم، اما شخصیت »تیمسار« در طول تمرین ها 
دستخوش تغییرات جدی شد. در نسخه اولیه نمایشنامه 
حضور بسیار کوتاهی داشت، اما در تمرین ها به این نتیجه 
رسیدیم که او یکی از کلیدهای روایت است و باید پررنگ تر 

شود. به نظرم این تغییر به نفع نمایش تمام شد.
 در این نمایش دو نقش متفاوت را بازی می کنید. 
این چندنقشی بودن برایتــان چقدر چالش برانگیز 

بود؟
راســتش من کمتر نمایشی بازی کــرده ام که فقط یک 
نقش داشته باشم! در »ون گوگ« شش نقش داشتم، در 
»گالیله« دو نقش، در »ترانه های ماندگار« شش نقش و... 
برای همین این چالش برایم تــازه نبود و اتفاقــاًً از آن لذت 
می برم. ســختی هایی مثل تعویض ســریع لبــاس و گریم 

وجود دارد، اما همین ها برای من جذاب است.
 علی تصدیقی در شکل گیری شخصیت ها چقدر 

به بازیگر آزادی عمل می دهد؟
یــکی از ویژگی هــای خــوب عــلی ایــن اســت کــه 

دســت بازیگر را باز می گــذارد. اهل تعامل اســت و 
از پیشــنهادهای بازیگــران اســتقبال می کند. من 
برخلاف بعضی ها فکــر نمی‌کنم کارگــردان حتماًً 
باید همه چیز را از قبل تعیین کرده باشــد. وقتی 

گفت وگــو و تعامــل وجــود داشــته باشــد، 
معمولًاً نتیجه بهتری حاصل می شود و 

در این پروژه هم همین اتفاق افتاد.
 »بــرای فــروش« فقط یک 

کمــدی نیســت و مــدام 
و  تلــخی  طنــز،  میــان 
اجتمــاعی  لایه هــای 
حرکت می کند. حفظ 
این تعادل برای شما 

چقدر دشوار بود؟
اتفاقاًً همین ویژگی 
بــرای من جــذاب بود. 
این نمایش صرفاًً برای 
ســاخته  خندانــدن 
نشــده؛ یــک کمــدی 
نمادیــن  و  عمیــق 

اســت. مخاطــب در 
پایــان متوجــه می شــود آنچــه 

دیده، استعاره ای از یک موضوع بزرگ تر بوده است. بازی 
در چنین فضایی برای من بسیار لذت بخش تر از یک کمدی 

صرف است.
 بازی ها کاملًاً رئالیستی نیســتند و گاهی به تیپ 
یا حــتی گروتســک نزدیک می شــوند. ایــن انتخاب 

آگاهانه بود؟
بله، کاملًاً. فضای نمایش اساساًً فانتزی است و بازی ها 
هــم بــر همیــن اســاس طــراحی شــده اند. طبیعی بــود که 
شــخصیت ها به تیپ نزدیک شــوند. ایــن انتخــاب کاملًاً 

آگاهانه و در خدمت جهان نمایش بود.
 واکنش مخاطبان تا امروز چقدر با پیش بینی شما 

تفاوت داشته است؟
هرچه اجراها جلوتر رفت، نمایش هم جاافتاده تر شد؛ 
هم کارگردانی و هم بازی ها. طبیعتاًً رضایت مخاطبان هم 
بیشتر شــد. انتظار اســتقبال را داشــتیم، اما خوشبختانه 
واکنش ها حتی از پیش بینی خودمان هم بهتر بوده است.

 فکر می کنید مخاطب بعد از پایان نمایش بیشتر 
شخصیت ها را به خاطر می سپارد یا پرسش هایی را 

که نمایش در ذهنش ایجاد می کند؟
چیزی که بیشــتر از همه می بینم، تأثیــر پایان نمایش 
اســت. بارها پیش آمده که مخاطبان بعد از اجــرا با حال و 
هوای عجیبی ســراغمان آمده اند. یــکی از تماشــاگران به 
من گفت پنجاه دقیقه خندیده، اما در پانــزده دقیقه آخر 
بی اختیار گریه کرده است. به نظر من، یک اثر خوب وقتی 
تمام می شــود، تــازه در ذهن مخاطــب آغاز می شــود و اگر 

چنین اتفاقی بیفتد، یعنی نمایش موفق بوده است.
 همــکاری بــا ایــن گــروه و بازیگــرانی مثــل مهرانه 
مهین ترابی و نادر فلاح برای شما چه تجربه ای بود؟

بزرگ تریــن درسی کــه از ایــن همــکاری گرفتــم، فقــط 
بازیگری نبود؛ درس زندگی بــود. خانم مهرانه مهین ترابی 
ســال ها یــکی از بزرگ تریــن ســتاره های بازیگــری ایــران 
بوده‌انــد، امــا امــروز بــا نهایــت فروتــنی و مهربــانی کنــار 
گــروه کار می کننــد. این برای من بســیار ارزشــمند اســت. 
آدم از چنیــن هنرمنــدانی یــاد می گیــرد کــه می شــود در 
 اوج بــود و همچنــان متواضــع و آمــوزگار بــاقی مانــد.

همیشه نگران بودم صدا بر بازی 
من سایه بیندازد

 مهبد قناعت پیشه
بازیگر:

مهبــد قناعت پیشــه کــه ایــن روزهــا بــا نمایــش »برای 
فــروش« روی صحنه اســت، معتقد اســت کمــدی زمانی 
ماندگار می شــود که فقط برای خنداندن ســاخته نشــود و 
حرفی بــرای گفتن داشــته باشــد. او در گفت وگو بــا صبا از 
همکاری با بازیگــران حرفــه ای کار، دغدغه فاصله گرفتن 
از کلیشه های بازیگری و انتخاب تئاتر به عنوان مهم ترین 

هویت هنری اش می گوید.
 چه شد که به پروژه »برای فروش« پیوستید؟

دعــوت مــن بــرای حضــور در ایــن نمایــش از ســوی 
تهیه کننــده اثــر بــود. در واقــع آخریــن بازیگــری بــودم کــه 
به گــروه اضافــه شــدم. پیــش از پذیرفتن پیشــنهاد، متن 
آقــای خیرآبــادی را مطالعــه کــردم و همــان 
ابتــدا احســاس کــردم بــا نمایشــنامه ای 

دغدغه مند روبه رو هستم؛ متنی 
کــه در عیــن برخــورداری از 
رگه هــای پررنــگ طنــز، 
بــرای  جــدی  حــرفی 
گفتــن دارد. طنــزی که 
در »بــرای فــروش« 

می بینیــم از جنس کمــدی نیش دار اســت؛ کمــدی ای که 
صرفاًً برای خنداندن مخاطب ساخته نشده، بلکه تلاش 
می کند مسئله ای را مطرح کند و مخاطب را به فکر وادارد. 
در روزگاری که بخش قابل توجهی از آثار طنز، چه در تئاتر 
و چه در سینما، تنها به دنبال خنداندن هستند، احساس 
کردم این نمایش می تواند نمونه ای ارزشمند از طنزی باشد 

که هم سرگرم کننده است و هم دغدغه اجتماعی دارد. 
 این گروه ترکیبی از بازیگران باسابقه و نسل های 
مختلف است. حضور کنار مهرانه مهین ترابی، نادر 

فلاح و نورا هاشمی چه تجربه ای برای شما رقم زد؟
یکی از مهم ترین جذابیت های »برای فروش« برای من، 
نفس کشیدن و کار کردن کنار هنرمندانی بود که هر کدام 
سرمایه ای ارزشمند برای تئاتر و تصویر ایران هستند. حضور 
در کنار مهرانه مهین ترابی، نادر فلاح و نورا هاشمی برای من 
فقط یک همکاری حرفه ای نبود؛ بلکه یــک کلاس درس 
واقعی بود. این هنرمندان هویت تئاتری دارند؛ اصطلاحی 
که میان اهالی این هنر کاملًاً شناخته شده است. کسی که 
ریشه در تئاتر دارد، حتی اگر سال ها در سینما و تلویزیون 
فعالیت کند، همچنان اصالت، نظم، دغدغه مندی، نگاه 
علمی به بازیگری، احترام به گروه و روحیه یادگیری را با خود 
حفظ می کند. ثانیه به ثانیه حضور کنار این عزیزان برای من 
تجربه ای ارزشــمند بود. از نحوه برخورد حرفه ای تا شــیوه 
تحلیل نقش و احترام متقابل میان اعضای گروه، همه چیز 

برایم آموزنده بود و واقعاًً از این همراهی لذت بردم.
 عــلی تصدیقی تــا چــه انــدازه بــه بازیگــران اجازه 

بداهه پردازی می داد؟
همکاری با علی تصدیقی تجربه بسیار خوبی بود. او با 
وجود سابقه قابل توجهی که در تصویر دارد، در تئاتر بسیار 
پذیرا و منعطف عمل می‌کند. کارگردان ها متدهای مختلفی 
دارند، امــا روشی که علی انتخاب کــرده، از نظر من یکی از 
کارآمدترین شیوه هاست. او چارچوب مشخصی در ذهن 
دارد، امــا در عیــن حال به بازیگــر اجازه می دهد پیشــنهاد 
بدهــد، بداهه پردازی کنــد و خلاقیتــش را وارد نقش کند. 
ســپس تمام این ایده هــا را بــررسی، اصلاح و در نهایت به 

اجرای نهایی تبدیل می کند.
 گاهی شهرت یک دوبلور باعث می شود مخاطب 
ابتدا صدا را بشنود و بعد بازیگر را ببیند. این موضوع 

برای شما چالش بوده است؟
بله، اتفاقاًً یــکی از مهم ترین دغدغه هــای حرفه ای من 
همین بوده است. من آموزش بازیگری و گویندگی را تقریباًً 
همزمان آغــاز کردم، امــا زودتر بــه عنوان گوینــده و دوبلور 
شناخته شــدم و طبیعی بود که مخاطبان ابتدا صدای مرا 
بشناسند. همیشه این نگرانی را داشتم که صدا بر بازی من 
سایه بیندازد. حتی بسیاری از استادان و همکارانم هم این 
موضوع را به من گوشزد می کردند. به همین دلیل در چند 
سال اخیر آگاهانه به سمت نقش هایی رفتم که وابستگی 
کمتری به دیالوگ داشتند و بیشتر بر بدن، احساس، تخیل 
و بیان فیزیکی استوار بودند. تجربه هایی مانند »داستان 
لطیف« یا نمایش »کماژ« دقیقاًً با همین نگاه انتخاب شدند 
و خوشــبختانه همکاری با کارگردانان مختلف، به ویژه در 
زمینه طراحی حرکت، کمک کرد تا این ضعف احتمالی را تا 

حد زیادی برطرف کنم.
 نمایش »بــرای فــروش« مدام میان طنــز و تلخی 
حرکت می‌کند. حفظ این تعادل برای بازیگر چقدر 

دشوار است؟
به نظر من ایــن یکی از ســخت ترین بخش های اجرای 
ایــن نمایــش بــود. امــروز آثــار زیــادی تولیــد می شــوند که 
تنها هدفشــان خنداندن مخاطب اســت و البته مخاطب 

خودشان را هم دارند، اما نمایش هایی که بخواهند 
هم مخاطــب را بخنداننــد و هم حرف 

مهمی بزنند، کار دشوارتری پیش 
رو دارنــد. زنــدگی واقــعی هــم 
ترکیبی از شادی و تلخی است 
و به همین دلیل فکر می کنم 
ثــاری بــه واقعیــت  چنیــن آ
نزدیک تــر هســتند. چالــش 

اصلی این بود که لحظات تلخ 

نمایش کاملًاً باورپذیر باشند و صرفاًً بهانه ای برای نمایش 
توانایی بازیگر نباشند. تلاش کردم با کمک راهنمایی های 
علی تصدیقی، نادر فلاح، نورا هاشمی و مهرانه مهین ترابی، 
این لحظات را در خدمت نمایش اجرا کنم، نه در خدمت 

خودنمایی بازیگر.
 وقــتی نمایــشی بــا طنــز بــه مســائل اجتمــاعی و 
ســیاسی می پــردازد، چگونــه از اغراق و تیپ‌ســازی 

فاصله گرفتید؟
اغراق یــکی از ابزارهای رایج بازیگری کمدی اســت، اما 
در این نمایش تصمیم گرفتیم تا حد امــکان از آن فاصله 
بگیریم. خود موقعیت های نمایش به اندازه کافی ظرفیت 
طنز دارند و اگر شــخصیت ها هــم بیش از حــد اغراق‌آمیز 
می شدند، نتیجه مصنوعی از آب درمی آمد. با راهنمایی های 
نادر فلاح، مهرانه مهین ترابی و همفکری کل گروه، در طول 
تمرین هــا بارهــا بازی هــا را اصلاح کردیم تا شــخصیت ها 
واقعی تر شوند و طنز بیشتر از دل روابط و موقعیت ها شکل 

بگیرد، نه از اغراق در رفتار شخصیت ها.
 شما دکترای دامپزشــکی دارید، دوبلور و گوینده 
هستید و امروز بازیگر تئاتر هم هستید. این تنوع 

از کجا می آید؟
این ســؤال خودش می تواند موضوع یــک گفت وگوی 
مفصل باشد. همیشه این بحث مطرح است که آیا فعالیت 
در چند حوزه مختلف درست است یا نه. من معتقدم اگر 
آمــوزش اصولی وجود داشــته باشــد، این شــاخه ها از یک 
ریشه تغذیه می کنند. در نمونه های موفق جهانی هم همین 
اتفاق را می بینیم؛ بازیگران بزرگی که هم روی صحنه تئاتر 
درخشــیده اند، هم در سینما، هم صداپیشــگی کرده اند، 
کتاب صوتی خوانده اند یا حتی موسیقی ساخته اند. درباره 
خــودم باید بگویم همزمــان با ورود به دانشــگاه در رشــته 
دکترای دامپزشکی، آموزش بازیگری و گویندگی را هم آغاز 
کردم و سال ها هر دو مســیر را کنار هم ادامه دادم. حدود 
دوازده سال در بیمارستان دامپزشکی تهران فعالیت کردم 
و آن حرفه را هم بســیار دوست داشــتم، اما به مرور زمان 
دیگر امکان ادامه همزمان هر دو مســیر وجود نداشــت. 
احساس کردم هم نیاز روحی خودم و هم میزان تأثیری که 
می توانم در حوزه هنر داشته باشم بیشتر است؛ بنابراین با 

وجود علاقه فراوان، دامپزشکی را کنار گذاشتم.
 اگر مجبور شــوید فقــط یــکی از این ســه هویت؛ 
دوبلور، گوینده یا بازیگر تئاتر را حفظ کنید، کدام را 

انتخاب می کنید؟
بدون تردید تئاتر را انتخــاب می کنم. به اعتقاد 
مــن تئاتــر مــادر همــه هنرهــای نمایشی اســت. 
تئاتر همه چیــز را در خــودش دارد؛ صــدا، بدن، 
احساس، تخیل، ارتباط مستقیم با مخاطب 
و مهم تــر از همــه، نوعی قداســت کــه در 
کمتــر مدیــومی می تــوان آن را 

تجربه کرد. 


